
یادی تلاش کردند تا جنبه‌های قومیتی  طی هفته‌های گذشته کارشناسان ز
آرای مردم در انتخابات اخیر را پررنگ کرده و از کنار مساله گفتمانی آن به 
ســـادگی عبور کنند. گروهی حتی تلاش کردند برای نامزد شکست‌‌‌خورده 
پیروزی گفتمانی قائل شده و پیروزی رقیب را تقلیل دهند. این مقاله تلاش 
می‌کنـــد تا در لایه‌های مختلف به مســـائل گفتمانـــی و قومیتی انتخابات 
بپردازد و نحوه مواجهه مطلوب حکمرانی با آن را تبیین کند. لازم به توضیح 
یاســـت‌جمهوری 1403 سه گفتمان با هم رقابت  اســـت که در انتخابات ر
جدی داشتند؛ گفتمان آزادی و عدالت به نمایندگی پزشکیان، گفتمان 
عدالت و کارآمدی به نمایندگی جلیلی و گفتمان پیشرفت و کارآمدی به 
نمایندگی قالیباف که درنهایت گفتمان آزادی و عدالت پیروز شد. نکته 
گر از مردم عادی درباره ‌گفتمان‌ پرسش شود حتی شاید  قابل تامل اینکه ا
نتوانند 10 کلمه درباره آن صحبت کنند، اما با آن زندگی می‌کنند و مفاهیم 

را درون آن ادراک کرده و براساس آن تصمیم می‌گیرند. 

   گفتمان کارآمدی و پیشرفت
اولین گروهی که باید از نتایج انتخابات درس بگیرند، طرفداران گفتمان کارآمدی 
و پیشـــرفت هســـتند. کارآمـــدی و حتی توســـعه و پیشـــرفت اصالتـــا مفاهیمی 
تخصصی، دانشگاهی و اندیشکده‌ای هستند. نمی‌توان توقع داشت همان درکی 
که کارشناســـان، برنامه‌ریزان و متخصصان از کارآمدی و توســـعه دارند را عموم 
مردم نیز داشته باشند یا به دلیل پرستیژ و کارنامه همراه با آبادانی کاندیدایی 
خاص، از کارآمدی که وعده می‌دهد نیز اســـتقبال کنند. کارآمدی و پیشـــرفت 
مفاهیمی تخصصی و عارضی هستند که به صورت مستقل در عرصه‌ عمومی 
 )Context(کمتر قابل درک و سنجش هستند و عموم مردم آن را در پس‌زمینه‌‌‌های
ارزشی مانند، آزادی و عدالت درک می‌‌‌کنند. این مفاهیم در زمان‌های مختلف 
و در پس‌زمینه آزادی و عدالت، تفسیرهای مختلفی در ذهن مردم پیدا می‌‌‌کند. 
یع  معمـــولا مـــردم کارنامـــه سرشـــار از آبادانـــی را در پس‌زمینه مبارزه با فســـاد، توز
ی با مخالفان و امثال آن  عادلانـــه منابـــع و فرصت‌ها، آزادی‌های مدنـــی، روادار
درک می‌کنند. از سوی دیگر گفتار کارآمدی به دلیل ماهیت تخصصی‌اش، از 
بالا به پایین و در مقام دانشمند-عامی تعریف شده و تصویری از »من صاحب 
« ارائه می‌دهد. اما صحنه انتخابات نقطه  تخصص و تشخیصم و دیگران پیرو
مقابل این صورتبندی اســـت. در انتخابات مردم هســـتند که باید بر مایملک 
ک اســـت.  کمیت، اعمال اراده کنند؛ پس تشـــخیص مردم ملا خـــود یعنـــی حا
آنهـــا پیشـــرو هســـتند و نامزدهـــا بایـــد نماینده خواســـته‌‌‌های آنها باشـــند، مردم 
بالانشـــینند و نامزدها در تمنای رای آنها هســـتند! درک این صورتبندی، زمین 
ی مبتنی‌بر کارآمدی و توسعه را به‌طور کلی متحول می‌کند.  ی سیاست‌ورز باز
گفتمان کارآمدی و پیشرفت به تنهایی نمی‌تواند جذابیت قابل درکی برای مردم 
ایجاد کند، زیرا به صورت طبیعی عموم مردم با مباحث تخصصی کمتر ارتباط 
یابی کنند، نه ادعاهای مرتبط با  می‌گیرند، نه جزئیات برنامه‌ها را می‌توانند ارز
کارنامه و نه آمارهای ادعایی را؛ از این رو شکست کمپین قالیباف در دوره‌های 
مختلف انتخاباتی قابل درک اســـت. در این دوره نیز همانند گذشـــته، کارنامه 
ی و تسلطش بر برنامه هفتم توسعه در کنار گفتار و ارتباط‌گیری رسمی  آبادانی و
و تخصص‌‌‌اش، نتوانست نسبت لازم را با ارزش‌های قابل درک مردم برقرار کند، 
یا هنگامی‌که برقرار می‌‌‌کرد به دلیل هجمه‌های مخالفان در پس‌زمینه تبعیض 
ی هیچ گفتار ایجابی منســـجمی  و بی‌عدالتی، تفســـیر و تاویل می‌‌‌شـــد، زیرا و
در پس‌زمینه آزادی و عدالت نداشـــت و نمی‌‌‌توانســـت ذیل آن، گفتار ســـاده و 

ی ارتباط با مردم ارائه کند.  قابل فهمی را برای برقرار

   گفتمان عدالت و کارآمدی یا عدالت و پیشرفت 
دومین گفتمانی که در انتخابات نقش‌آفرینی کرد، گفتمان عدالت و کارآمدی 
بود. این گفتمان که حداقل از زمان دولت اول احمدی‌نژاد در ســـپهر سیاســـی 
کشور فعال بوده، با دو چالش عمده روبه‌رو شد. اولین چالش، مساله کارنامه بود، 
البته نه آنگونه که رقبا به‌عنوان بی‌کارنامگی جلوه می‌دادند. اتفاقا از نظر آحاد 
مردم ایشـــان کارنامه محقق‌شـــده قابل تفسیری داشتند؛ به این معنا که 11 سال 
نقش‌آفرینی صاحبان این گفتمان در دولت‌های نهم، دهم و سیزدهم و همچنین 
نقش‌آفرینی جلیلی در شعام و دولت سایه، برای مردم قابل تفسیر و تأویل بود. 
برخـــی تناقضـــات از‌جملـــه بـــروز برخـــی فســـادها مثـــل چـــای دبـــش و بابـــک 
ی‌ها،  زنجانـــی، برخـــی تبعیض‌ها در تخصیص مناصب و امکانات، آقازاده‌باز
ی‌ها، تا عدم تحمل و تعامل با همکاران  ی‌ها و باندباز ی‌ها، فامیل‌باز دامادباز
...( و موارد  یجانـــی و و هم‌جبهه‌ای‌هـــا و طـــرد آنهـــا)از احمدی‌نـــژاد گرفتـــه تا لار
، همگـــی در مقابـــل مـــردم انجام شـــده و آنهـــا را به تأمل وامی‌‌‌داشـــت که  دیگـــر
ی کار آمدند، چه تفاوتی  افرادی که با شعار عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد رو

با دیگران داشتند؟ 
هر‌چنـــد شـــاید راهبران این گفتمان معتقد باشـــند که در مقـــام عمل عادلانه‌تر 
یـــج نوعـــی گفتـــار آرمانگرایانـــه از  و کارآمدتـــر از رقبـــا عمـــل کرده‌انـــد، امـــا »ترو
ی و انسانی،  عدالت‌خواهی« بدون توجه به واقعیت‌ها و ظرفیت‌های ساختار
ذهن مردم را چنان درگیر کرده بود که به ســـرعت هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی 
را نشـــانه تناقـــض و عـــدم صداقت تفســـیر می‌کردنـــد. مردم متوجـــه بودند وزیر 
کارآمدی عزل می‌شود به  کاربلدی که عدد و رقم را درک نمی‌کند و به دلیل نا نا
جای بازگشت به دانشگاه، به‌یکباره سر از سازمان بزرگ و مهم دیگری درمی‌‌‌آورد 
ی دارد. همیـــن کنشـــگری‌‌‌های  و در ســـتاد عدالت‌خواهـــان نیـــز نقـــش محـــور
مدیریتی‌سیاسی کافی بود تا مردم کارآمدی و عدالت‌خواهی آرمانگرایانه مدنظر 
، روحانی-رئیسی« را نیز  -دلبر این جریان را فاقد صداقت بیابند و دوگانه »دیو

فاقد اصالت واقعی تفسیر کنند. 
اما چالش اصلی‌تر این گفتمان، عدم ارائه هرگونه تبیین از آزادی و پذیرش تنوع 
بود. اهمیت این موضوع کلیدی هنگامی روشن می‌‌‌شود که بدانیم عدالت در 
پس‌زمینه آزادی و آزادی در پس‌زمینه عدالت، و کارآمدی در پس‌زمینه این دو 
قابل درک هستند. عدالت بدون آزادی و آزادی بدون عدالت، ماهیت اسلامی 
و رابطه‌شان را با ارزش‌های انقلاب‌اسلامی از دست می‌دهند. راهبران گفتمان 
کارآمـــدی و عدالت سال‌هاســـت هیچ‌گونـــه گفتار ایجابـــی تمایزآفرینی درباره 
کمیت قانون و پاسخگویی نداشته‌اند.  آزادی، پذیرش تنوع، انسجام‌آفرینی، حا
ی اســـامی ملک طلقی اســـت که سند شش‌دانگش به  گویی انقلاب و جمهور
نـــام ایشـــان خـــورده اســـت. گویی آنها خـــود انقلابند و انقلاب خود آنها اســـت و 
ی مانعی بر ســـر پذیرش دیگران و تعامل با ایشـــان است.  این خود انقلاب‌پندار
گر تفاوت‌ها پذیرفته و به رسمیت شناخته نشود،  مردم این را درک می‌کنند که ا
دایـــره انقلابی‌هـــا فقـــط به طرفداران چند کانال ایتایـــی و اطرافیان‌ ختم خواهد 
کمیت می‌دانند و  شد. مردم خود را مالک انقلاب می‌دانند، مالک کشور و حا
از عدم پذیرش تنوع و تفاوت‌هایشـــان ناراحت می‌شـــوند. آنها می‌فهمند دایره 
مردمان مورد اعتماد این جریان آنقدر تنگ شده است که حتی علمای اخلاق 
و بـــزرگان مقاومـــت هم در آن نمی‌گنجند. وقتـــی دایره عدم پذیرش تنوع اینقدر 
گســـترده و حلقه معتمدان اینقدر تنگ می‌شـــود، وقتی بعضی از همراهان این 
جریان مالکیت مملکت را برای خودشـــان ســـند زده و دیگران را به شـــهر فرنگ 

کمیت و  حوالـــه می‌‌‌دهنـــد، مـــردم از احتمال نقض حق اعمال اراده‌شـــان بر حا
ســـلب آزادی و حقوق ‌‌‌اساسی‌‌‌شـــان وحشت‌زده می‌شـــوند. این نقطه، گرانیگاه 
شکســـت ایـــن گفتمان اســـت؛ حتی گفتـــار کارآمدی نیز همین‌جا زیر ســـوال 
می‌‌‌رود؛ زیرا بدون به‌کارگیری همه نخبگان و خبرگان و پذیرش تنوع میان آنها، 

کارآمدی محقق نخواهد شد. 
راهبـــران ایـــن جبهـــه نیازمند بازطراحی گفتمانی هســـتند. عدم تبیین نســـبت 
عدالت و کارآمدی با آزادی، بی‌توجهی به اصول گفتمانی انقلاب اسلامی است. 
امروز انقلاب اسلامی پرچمدار مقاومت در جهان است. آیا مفهوم مقاومت بدون 
درک آزادی قابل تفسیر است؟ آیا الگوی جوانان مقاومت، کسی به غیر از امام 
ع( اســـت؟ چگونه می‌تـــوان در عرصه جهانی از  آزادگان، اباعبـــدالله الحســـین)
گفتمان مقاومت و پرچم عدالت و آزادیخواهی حمایت کرد اما در داخل فقط 
ک کرده و  به عدالت و کارآمدی بسنده کرد؟ این تناقض را مردم احساس و ادرا
با آن زندگی می‌کنند. مردم متوجه می‌شوند کسانی‌که حتی در میان خودشان 
قائـــل بـــه وجود تنوع و تفاوت‌ها نیســـتند و به‌هم برچســـب »منحـــرف، صورتی، 
...« می‌‌زنند، کسانی‌که حتی نمی‌توانند ضمن پذیرش تنوع  اصلاح‌طلب‌بدلی و
درون جبهه‌ای، میان خودشان انسجام ایجاد کرده و یک نامزد واحد انتخاباتی 
داشـــته باشـــند و حتی رفقای خودشـــان را به خاطر قدرت، ثروت یا تنگ‌‌‌نظری 
حذف می‌کنند، نمی‌توانند نماینده‌ای برای پرچم آزادی و پذیرش تنوع اقوام و 
مذاهب ایران باشند. گروهی از مردم در همین پس‌زمینه، شعارهای حمایت از 
مقاومت را هم نمایشی غیرواقعی تفسیر می‌کنند و اینگونه است که صاحبان 
گفتمان عدالت و کارآمدی را در مقایسه با شعارها و ارزش‌های اصیل انقلاب 

اسلامی واجد تناقض یا واجد نقص‌های جدی می‌یابند. 

   گفتمان عدالت و آزادی
گفتمان عدالت و آزادی پیروز انتخابات بود. این گفتمان اصالتا پیروز است، 
مگـــر اینکـــه ماننـــد آنچه در گذشـــته رخ داده، مردم در مقایســـه میـــان کارنامه و 
گفتمـــان، تناقـــض بیابند. مردم گردنکشـــی در مقابل قانـــون و نهادهای قانونی 
را خوب متوجه می‌شـــوند و می‌دانند ‌قانون ضامن آزادی‌شـــان اســـت. مردم از 
میـــدان بـــه در کردن همه مخالفان با انواع برچســـب »بی‌شناســـنامه، بزدل‌های 
...« را به خوبی درک می‌کنند. اینکه با شـــعار  بی‌ســـواد، تازه به دوران رســـیده و
ی و بعد مخالفان را ســـرکوب و منکوب کنی،  آزادی و پذیـــرش تنـــوع رأی بیـــاور
یـــر چرخ‌های  تبدیـــل بـــه تناقضـــات ذهنی مردم می‌شـــود. اینکـــه عدالت در ز
توسعه له شود، اینکه فاصله فقیر و غنی سر به فلک بکشد، اینکه در هنگامه 
ی زخم فقرا شـــود،  اوج‌‌‌گیـــری تحریم‌‌‌هـــا، حقوق‌هـــای نجومی تبدیل به نمک رو
همگی می‌شود تناقضاتی از بی‌‌‌عدالتی، که جان مردم را به لب می‌رساند. مردم 
در این انتخابات بار دیگر به ندای فطری خود که در هنگامه انقلاب اســـامی 
نیـــز ســـرداده شـــده بود لبیک گفتنـــد. آنها آزادی و عدالت، اســـتقلال و آزادی، 
یـــت و اســـامیت را با هم می‌خواهند، بـــرای ایران؛ ای‌کاش این موضوع  جمهور
توســـط سیاســـیون دقیق شنیده و تفسیر شـــود. ای‌کاش اینبار آزادی و عدالت 
را در میـــان ســـطور نهج‌البلاغـــه کنکاش کنند و آن را در پس‌زمینه لیبرالیســـم و 
گر اینچنین شود باز هم  سوسیالیسم و سایر ایسم‌‌ها تاویل و تفسیر نکنند که ا
تناقضات‌شان جان مردم را به لب‌شان خواهد رساند. ای‌کاش صدای مردم در 
غوغای اعتماد به محافظه‌کاران، عافیت‌طلبان، سست‌عنصران، غیرباورمندان 

به ظرفیت‌های ایرانی و اسلامی، به محاق نرود. 
گفتمان عدالت و آزادی در گفتار پزشکیان با واژه‌هایی مانند قانون، پاسخگویی، 
حق و عدالت، پذیرش تنوع و انسجام، توجه به کارشناسان، شنیدن همه صداها 
و صداهای شنیده‌نشـــده و در شـــعار »برای ایران« مشـــهود بود. در میانه دعوای 
تخصصـــی برنامه-کارنامه که مخاطبش نخبگان جامعه هســـتند، پزشـــکیان 
ی و تلاشش  لایش و گفت‌وگو با مردم را انتخاب کرد. رفتار شخصی ساده و بی‌آ
پذیر  بـــرای گفت‌وگـــوی بی‌تکلف، گفتـــار و هدفش را برای بخشـــی از مردم باور
کرد. در حالی که عده‌ای از کارشناســـان در دعواهای گفتمانی به دنبال دال و 
ی گفتمانی،  مدلول‌های پیچیده چندسطحی و چندبعدی هستند، رمز پیروز
ی که امام)ره( نیز انجام داد.  سادگی و ارتباط‌گیری آن با آحاد مردم است، کار
 انتخابات بیشتر از آنکه محل دعواهای کارشناسی و تخصصی باشد، محل 
یابی  ارتباط‌گیری با عموم مردم اســـت؛ نه‌تنها عموم مردم توانایی تخصصی ارز
برنامه-کارنامه را ندارد، بلکه حتی در میان کارشناسان و خبرگان نیز اختلافات 
فراوانی درباره آن وجود دارد. معمولا این امر ســـاده و بدیهی از ســـوی نخبگان و 
طراحان کمپین‌ها مورد غفلت واقع می‌شود، چه اینکه حتی اطرافیان پزشکیان 
گر نبود  ی در حال تکرار این اشـــتباه بودند و ا هم با ارائه متن‌‌های آنچنانی به و
روحیه شخصی وی، شاید انتخابات سرنوشت دیگری پیدا می‌‌‌کرد. پس گفتمان 
پذیر  لایش دکتر پزشکیان تفسیر و باور آزادی و عدالت با رفتار و گفتار ساده و بی‌آ
شـــد و اساســـا ارزش‌های اصیل به همین اندازه ســـاده و برای آحاد مردم قابل 
ی دست بردارند.  گر صاحبان خرد از خودبینی و خودقله‌پندار درک هستند، ا

   جایگاه اقوام در انتخابات
با مرور فضای گفتمانی پیش‌گفته، حالا می‌‌‌توان به این سوال پاسخ داد که جایگاه 
اقـــوام در ایـــن انتخابات چه بود؟ مهم‌ترین پاســـخ این اســـت: رأی اقوام در این 
انتخابات، رأی به ایران بود. اقوام مختلف در چهارگوشه ایران تفاوت خودشان 
با سایر اقوام را نفی نکردند، اتفاقا خودشان و محیط را دیدند و وقتی احساس 
کردند از پذیرش تنوع اقوام و مذاهب گفته می‌شود، باز هم به ندای ایران لبیک 

ی، احساس کردند قرار  ی‌‌زبان و گفتار و گفتند. آنها با وجود یک کاندیدای آذر
است دیده و شنیده شوند، نه اینکه با توهم ایرانشهری، باستان‌گرایی و قرائت 
تنگ‌نظرانه از اسلام، نفی شوند. در همین راستا، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین پیروز 
این انتخابات برساخت تمدنی ایرانی-اسلامی بود. مشارکت بالای 50درصد 
ی به معنای نفی هرگونه تجزیه‌طلبی بود. این یعنی  ی از اســـتان‌های مرز بســـیار
ایران در جان و دل مردم است و تنوع قومی‌شان را در زمینه و زمانه ایرانی دوست 
ی  می‌دارند. فرصت مشـــارکت پرشـــور اقوام در این انتخابات، فرصت بازســـاز
برساخت ایرانی در پس‌زمینه درک و پذیرش تنوع اقوام و مذاهب آن است. تمایز 
ی‌‌‌های باستان‌گرایی و ایران‌شهری  گفتار »پذیرش تنوع« پزشکیان با ‌روایت‌‌‌ساز
ی آن را در پس‌زمینه نهج‌البلاغه اســـامی تأویل و تفســـیر کرد.  در این بود که و
نسخه متفاوتی از پذیرش تنوع که در آن کرامت انسانی با عدالت‌خواهی علوی و 
آزادیخواهی حسینی معنا می‌شود. در اینجا گرچه »پذیرش عرف« دایره گسترده و 
ی  گیری دارد، اما بر پایه اصول و ارزش‌های الهی و اسلامی پایه‌گذار شمولیت فرا
شـــده اســـت. این تفاوت باید توسط صاحب پرچم زنده نگه‌داشته شود و گرنه 
در میانه کارزارهای سیاســـی، دزدان افیون‌زده‌ای هســـتند که نسخه‌های بدلی 

را بفروشند و حرکت را به بیراهه بکشانند. 

   صندوق رأی و تصویرپردازی پیشرفت
ی اســـامی ایران به‌عنوان  امـــا پیـــروز دیگر این انتخابات، صندوق رأی جمهور
نماد »حق انتخاب مردم« بود. این انتخابات رأی اعتماد مجدد به صندوق رأی 
و حق انتخاب برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران بود. در طی 5 ماه، مهم‌ترین 
ی با  یاست‌جمهور ارکان قدرت از خبرگان رهبری تا مجلس شورای اسلامی تا ر
انتخاب مردم و از دل صندوق‌های رأی تثبیت شـــدند. در منطقه غرب آســـیا 
ی و  کنون رنگ و شکل صندوق رأی را ندیده‌اند، کشور ی از ملت‌ها تا که بسیار
نظامی وجود دارد که همه نهادها و ارکان قدرتش با رأی برآمده از مردم مشروعیت 
می‌یابد. شاید این موضوع برای مخاطب ایرانی چندان به چشم نیاید اما دنیایی 
که آن را از بیرون مشاهده می‌کند، مجبور است به این عظمتِ مردم‌آفرین احترام 
یداد مهم از ســـوی کنشـــگران دلســـوز به خوبی پرورش یافته و  گر این رو بگذارد. ا
صورت‌بندی شود، می‌تواند به تصویری پیش‌برنده برای ترمیم اعتماد و بازسازی 
ســـرمایه اجتماعی تبدیل شـــود. زخم چالش‌هایی که عدم پذیرش آرای مردم و 
ی‌‌‌دینی  رفتار جریان‌های سیاسی بعد از انتخابات سال 88 بر پیکره مردم‌سالار
وارد کرد و در پی آن با اقدامات نسنجیده در انتخابات 1400 و 1402 تعمیق کرد، 
تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر افت اعتماد و سرمایه اجتماعی در میان گروهی از مردم 
یخی به خوبی ثابت کرد بزرگ‌ترین  داشـــت. امروز وقت جبران اســـت. تجربه تار

ی، ولایت‌‌‌فقیه است.  حافظ رأی مردم و رکن دفاع از مردم‌سالار

   کدام پیشرفت و کارآمدی است؟ 
ی  کیدشـــان بـــر میدان‌دار یاد مردم و تا از ویژگی‌هـــای دیگـــر ایـــن انتخابات، فر
برای ارزش‌های اصیل انقلاب ازجمله »اعتماد به مردم« است. در هر دو سوی 
جبهه‌های انتخاباتی مردم به شکل‌های مختلفی نشان دادند صاحب تشخیص 
و اراده‌اند و باید به آنها اعتماد کرد. مردم نشـــان دادند برای جلب اعتمادشـــان 
یاد زدند،  نیاز به وعده‌‌‌های عجیب و برنامه و کارنامه آنچنانی نیســـت. مردم فر
این حکمرانان و کارگزارانند که باید به آنها اعتماد کنند تا مشکلات حل شود. 
مـــردم بـــا رأی‌‌‌شـــان گفتند این حکمرانان هســـتند کـــه باید تنـــوع و تفاوت‌های 
میـــان آنهـــا و دیدگاه‌ها و ســـلیقه‌های متفاوت‌شـــان را بپذیرند و همراه شـــوند، 
ســـپس خواهند دید که مردم نیز چگونه اعتماد کرده و کشـــور پیشـــرفت خواهد 
کید کردند کـــه کارآمدی رضاخانی را نمی‌خواهند، مردم کارآمدی  کـــرد. مردم تا
مکتـــب خمینی)ره( را می‌خواهند. کارآمدی رضاخانی یعنی تحقق آبادانی به 
هـــر روش، توجیـــه و وســـیله‌ای، بدون توجه به درک و خواســـته مـــردم از »آزادی، 
عدالـــت و ارزش‌هـــا«؛ اما کارآمدی در مکتب خمینـــی)ره(، یعنی آبادانی برای 
آزادی، عدالـــت و ارزش‌هـــا، یعنـــی کارآمـــدی در خدمت کرامت انســـان‌ها. در 
کمان از فروغی‌ها تا ضرغامی‌ها کفایت  کارآمدی رضاخانی، تشخیص امرا و حا
می‌کرد و مردم در مقام توده‌ای جاهل و عقب‌مانده بودند که قدرت تشخیص 
نداشـــتند؛ اما در کارآمدی و آبادانی مکتب خمینی)ره( این مردم هســـتند که 
در کنـــار نخبـــگان و خبرگان حـــرف نهایی را درباره آبادانی و کارآمدی می‌زنند. 
هم اطرافیان رضاخان و هم ســـربازان مکتب خمینی)ره( ممکن اســـت مدعی 
کارآمدی باشـــند اما تفاوت‌شـــان در جایی هویدا می‌شـــود که یکی همه مردم را 
مجبور می‌کند تا آنچه خودش »کارآمدی و توسعه« تشخیص می‌دهد را انتخاب 
کنند و دیگری خود را ملزم می‌کند تا کارآمدی را در خدمت آنچه مردم به‌عنوان 
»آزادی، عدالـــت و کرامـــت انســـانی« می‌دانند، قرار دهد. هر دو دم از توســـعه و 
پیشـــرفت می‌زنند اما یکی می‌خواهد آن را به اجبار برای مردم بیاورد و دیگری 

آن را با مردم هم‌آفرینی می‌کند. 
در مکتب خمینی)ره( مفهوم کارآمدی و پیشرفت کاملا متحول شده و پیشرفت 
گاهی جمعی« متولد می‌شود و صرفا ساخت پل، برج  براســـاس »برســـاخت و آ
و تونل نشـــانه کارآمدی نخواهد بود، بلکه با هم ســـاختن، »پیشرفت« محسوب 
می‌شود. تصویر بیرونی این الگوی پیشرفت می‌تواند در هم‌آفرینی ‌مشترک یک 
ســـاختمان و پل پدیدار شـــود یا از طریق برســـاخت جمعی یک هنجار و ارزش 
اجتماعـــی بـــروز یابد. بنابراین مهم‌ترین مســـاله حکمرانی می‌شـــود »چگونگی 
ینـــی الگوهـــای مشـــترک اجتماعـــی، سیاســـی، اقتصادی و  همگرایـــی و هم‌آفر
گر به درستی درک شود رفتار نهادهای  فرهنگی.« تفاوت دو گزاره مفهومی فوق ا

ی‌‌‌شان از انقلاب و چگونگی حمایت‌‌‌شان  کمیتی در همه قوا، روش پاسدار حا
از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی متحول خواهد شد. نهادهای انقلابی در جایگاه 
ی عموم کنشگران را  یســـک خواهند نشســـت و امکان سیاست‌ورز حکمرانی ر
فراهم کرده و هرگونه دخالت در این عرصه را همچون مانعی بر ســـر تجربه‌گری 

گاهی آنها تلقی کرده و بر خود حرام خواهند کرد.  مردم و ارتقای آ

   فرصت‌های حکمرانی
بـــا همـــه بیم‌هـــا و امیدها، این انتخابـــات فرصت بزرگی بـــرای تحول‌خواهی در 
ســـپهر سیاســـی کشور را فراهم کرده اســـت. یکی از تحلیل‌های امیدبخش این 
اســـت که قاطبه مردم در همه ســـال‌های پس از انقلاب، خصوصا در سال‌های 
رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، فارغ از جناح و جبهه‌بندی‌ها به افرادی رأی داده‌اند 
کـــه بیشـــترین تناســـب را میان گفتار و رفتـــار آنها با شـــعارهای اصیل انقلاب و 
لایـــش امـــام)ره( یافته‌اند. مرور آرای مـــردم می‌تواند این ادعا  گفتـــار ســـاده و بی‌آ

یابی کند.  را ارز
ی از امور  هاشـــمی فرمانده جنگ و دســـت راســـت حضرت امام)ره( در بســـیار
ی، رأی مجدد به انقلاب بود. خاتمی با شـــعار »درود بر ســـه  بود و رأی مردم به و
ســـید فاطمی« و ادعای بازگشـــت به خط امام و آزادی و عدالت‌خواهی اصیل 
انقلاب اســـامی رأی آورد. احمدی‌نژاد با شـــعار بازگشت به اصول و شعارهای 
انقـــاب و خصوصا عدالت‌خواهـــی رأی آورد. روحانی به‌عنوان نماد جایگزین 
هاشمی‌رفســـنجانی و بـــا شـــعار بازگردانـــدن قطـــار بـــه انحراف رفتـــه در دولت 
احمدی‌نژاد به ریل انقلاب، رأی آورد. شهید رئیسی به‌عنوان نماد انقلابی‌گری 
ی و عافیت‌طلبی، رئیس‌جمهور شد. پزشکیان هم با در  در مقابل محافظه‌کار
کید بر قانون‌اساســـی و سیاست‌های کلی نظام،  دســـت گرفتن نهج‌البلاغه و تا
لایش و قرین صداقت و ســـادگی و با شـــعار بازگشـــت به اصول و  بـــا گفتـــار بی‌آ
یه‌های غلط و پذیرش تنوع در میان آحاد وفاداران به انقلاب اسلامی  اصلاح رو
و ایران، رأی آورد. از این رو رأی آحاد مردم )منهای اقلیتی از سیاسیون مدعی 
و خودقله‌پندار که همیشـــه بوده‌اند و هســـتند( همواره رأی به تحول‌خواهی در 
ی مردم بر  ی و پافشار مســـیر ارزش‌های انقلاب‌اســـامی بوده اســـت. این استوار
ارزش‌ها، طلیعه‌ای برای تحولات بزرگ است. باید قبول کرد جایگاه حکمرانی، 
ی به مردم بوده و وظیفه‌‌‌اش تسهیل  موقف ســـپردن کارها و عرصه سیاســـت‌ورز
کمیت‌‌‌ قانون و پاسخگوکردن کارگزاران است. با این  ی از حا تعاملات، پاسدار
ی و قواعد  ی زمین باز ی و متناسب‌‌‌ســـاز پیش‌فرض، حکمرانی نیازمند بازســـاز
ی باید مستمرا استحکام‌درونی شبکه تعاملات  آن برای تحول است. قواعد باز
یگران متفاوت و متنوع را تســـهیل و تعمیق کند، نه  به‌هم‌پیوســـته و منســـجم باز
ی باید برای امکان  کنده و منفعل آنها دامن بزند. قواعد باز اینکه به ساختار پرا
، اصلاح شود. البته این  ی شده و سازوکارهای متفرق‌‌‌ساز ی، بازساز اجماع‌ساز

ی است. وضعیت معمولا فاز
حکمرانی باید در موقعیت پذیرش‌‌‌تنوع باشد، یعنی به جای نشستن در جایگاه 
چراغ راهنمایی و رانندگی، مســـیر ســـاخت کارخانه‌های تولید چراغ راهنمایی 
، تنظیم موقعیت تعامل کنشـــگران را به  و رانندگی را تســـهیل کند. به بیان دیگر
یســـکِ ناشـــی از  آنها تفویض کرده)تنظیم‌گری( و بر اســـتراتژی‌های حکمرانی ر
یگران)تنظیم‌گری تنظیم‌گرها( متمرکز شود. یعنی به انواع کنشگران  تعاملات باز
گاه شوند. در این شرایط  اجازه تجربه‌گری و آزمون و خطا داده تا یاد بگیرند و آ
یگران و  حکمرانـــی فقـــط مراقبـــت می‌کند تا کنشـــگری‌ها به قیمت حیـــات باز

 . ... یست‌بوم تمام نشود... همین‌قدر گشاده‌‌‌دست و روادار ز
وقتـــی تنـــوع پذیرفته شـــد، کارگـــزاران نیز به یک نفـــر در کنار دیگـــران و یک نفر از 
یگران  آحاد مردم تبدیل می‌شـــوند. برای پذیرش تنوع، لازم نیســـت کارگزاران و باز
از باورهایشـــان عبور کنند، فقط لازم اســـت به جای اینکه از قله به دیگران نگاه 
کنند، بیایند در کنار آحاد مردم بنشینند، با آنها قدم بزنند، به آنها گوش بدهند و 
با آنها همدل شوند... مثل پیامبری که با کفار همنشین می‌شد، گفت‌وگو می‌کرد و 
آنها را همدل و همراه می‌کرد. نتیجه این تواضع، الگوی جذب حداکثری را فراهم 
کـــرده و حکومـــت بر دل‌هـــا را امکان‌پذیر می‌کند، همان الگویی که به حکمرانی 
امت-امامت تعبیر می‌شود. در این الگوی حکمرانی، حراست از مرزهای انقلاب 
اســـامی بـــا کل‌نگـــری تأویل می‌شـــود و از ورود به عرصه‌هایی کـــه نقش‌آفرینی و 
تجربه کردن مردم را محدود می‌کند، خودداری می‌شـــود. کارگزاران اگر باور کنند 
کمیـــت و صاحبـــان پرچمند، خود را فدایی پرچـــم تلقی کرده و  مـــردم مالـــک حا
از خودپرچم‌پنـــداری خـــودداری می‌کنند. اینجاســـت که تفاوت مدل حکومت 
رضاخانی و الگوی حکومت خمینی)ره( و خامنه‌ای)حفظه‌الله( نمایان‌تر می‌شود. 
تا روزی که عده‌ای خود را مساوی انقلاب و کشور بدانند و آحاد مردم را توده‌هایی 
یگر همه عرصه‌ها  ی بنامند، تا زمانی که عده‌ای خود را باز خام و محتاج دلسوز
یگری خود بدانند، تا زمانی که عده‌ای خود را قله و مردم را  و مردم را محتاج باز
کمیت  کوهپایه‌ای در تمنای قله بنامند و تا زمانی که عده‌ای خود را مالک حا
یای حکمرانی مردمی اســـامی  کمیت بدانند، رو و مردم را رعیتی در دنباله حا
گاهی عمیق مـــردم و نقش‌آفرینی و  یا از مســـیر آ تحقـــق نخواهـــد یافـــت. این رو
، امت-امامت وحدتی  ی آنهـــا محقق خواهد شـــد. بـــه تعبیر دیگـــر میـــدان‌دار
گاهانه و  به‌هم‌پیوســـته اســـت که ماهیت تحول‌آفرینش در هنگامه مشـــارکت آ
کثری مردم پدیدار می‌‌‌شـــود، همان‌طور که در انقلاب اســـامی نمایان شد.  حدا
ی می‌کند. راهی  کار ک را متقاعد به فدا مسیری که افق‌گشایی‌اش جان‌های پا
کـــه مـــردم همچنـــان بـــاز نگه‌داشـــته‌اند، خودقله‌‌‌پندارها را از آن پـــس می‌‌‌زنند و 

جان‌فداها را به آن فرامی‌خوانند. 

تحلیل گفتمان‌‌‌های انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری چهاردهم
 ‌»آزادی و عدالت برای آبادانی« یا »آبادانی برای عدالت و آزادی«؛ کدام پیشرفت و کارآمدی است؟
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